
تأملی در بی حواسی های دردسرساز 
چهره  های مشهور

 در ماه هـــای اخیـــر بـــه وفـــور کنش هـــای خـــاص و 
کـــه  می بینیـــم  را  بازیگرانـــی  خلاف عادت جامعـــه 
بی گـــدار و بی هـــوا و احتمالاً بـــر مبنـــای تحلیل های 
رمانتیک شخصی شـــان فضای مجـــازی و اجتماعی را 
تا حـــدی به حاشـــیه می برنـــد؛ از بی حجابـــی در یک 
مراســـم ختـــم گرفته تـــا پوشـــیدن لبـــاس زامبی ها 
در یـــک جشـــنواره بین المللـــی. اذهـــان حســـاس در 
چنیـــن مواقعـــی از خـــود می پرســـند به راســـتی چـــرا 
و چگونـــه می توانـــد یک هنرپیشـــه مشـــهور بـــه این 
ســـادگی و بســـته به احوال شـــخصی خـــودش جامعه 
را بـــه حاشـــیه ببـــرد؟ ایـــن چـــه وضعی اســـت کـــه ما 
دچـــار آن شـــده ایم؟ در پاســـخ، رویکردی هســـت که 
پیشـــنهاداتی می دهد در راســـتای تضعیـــف موقعیت 
ســـلبریتی ها و ای بســـا حذف کردن آنها. پیشنهاداتی 
چـــون مالیات بســـتن بـــه درآمد ایشـــان و لغـــو مجوز 
آثارشـــان و ممنوع الـــکار کردن شـــان و غیـــره. البتـــه 
مالیات بر درآمد هنرپیشـــه هایی که ســـالانه بیشتر از 
عددی مشـــخص قرارداد دارند معقول به نظر می رسد 
امـــا ایـــن پیشـــنهادها هیچ یـــک راه حل نهایـــی برای 
جامعـــه ای کـــه می خواهد هم ســـینما داشـــته باشـــد 
و هـــم خـــردی فراتر از یک ســـلبریتی پریشـــان خاطر، 
نیســـتند و نمی توانند باشـــند. این را از یـــاد نبریم که 
ســـینما را هرکاری که بکنیم بر چهره ها و ستاره هایش 
اســـتوار است. البته داریم فیلمســـازانی که به طورکلی 
از برجسته کردن یک ســـتاره در آثارشان بهره می برند 
تـــا نقش ها نقـــش و قصه ها قصـــه بمانند امـــا چرخه 
اقتصادی ســـینما را نه این فیلمساز ها و فیلم هایشان 
بلکه ســـتاره ها می ســـازند و بر کسی پوشـــیده نیست 
کـــه ســـینمای ســـتاره محور آن ســـوی ســـکه جامعـــه 

ســـلبریتی محور است.
اگـــر به طورخلاصه در نظر داشـــته باشـــیم کـــه پس از 
اقدامـــات عجیب توســـط ایـــن چهره ها چـــه آینده ای 
در انتظـــار آنهاســـت، پیـــش از آن که نگـــران جامعه 
شـــویم، نگـــران خـــود ســـینما می شـــویم. به هرحال 
اینها ســـرمایه های ســـینما هســـتند و ســـینمای کشور 
بـــه امید آینـــده ای، آنهـــا را در خـــود پرورانده اســـت، 
امـــا حالا انـــگار دارد برای همیشـــه، یا دســـت کم برای 
مدتـــی طولانی آنهـــا را از دســـت می دهد؛ افـــرادی که 
اگرچـــه و دمدمی مزاج و ســـطحی نگرند امـــا بازیگران 
خوبی هســـتند. بـــه زعم نگارنـــده اینها عـــوارض نبود 
ســـاختار اقتصادی تولیـــد فیلم اســـت. کمپانی هایی 
که با بازیگـــران قراردادهای طولانی مـــدت می بندند، 
مدیـــری بـــرای برنامه هـــای آنهـــا می گمارنـــد کـــه از 
قرص هـــای آخر شـــب بازیگـــر را زیـــر نظـــر می گیرند 
تـــا میهمانی هایـــی کـــه در آن شـــرکت می کنـــد تـــا 
پســـت های فضـــای مجـــازی و کنش هـــای اجتماعی 
بازیگـــر تـــا نقش هایی که از ســـوی فیلمســـازان دیگر 
بـــه او پیشـــنهاد می شـــود. این مدیـــر درواقع مشـــاور 
ویژه ای اســـت از ســـوی کمپانـــی که سودســـازی آینده 
بازیگـــر را تضمین می کند و طبعـــاً چنین کمپانی هایی 
به راحتـــی دم به تلـــه دمدمی مزاجی های بوالهوســـانه 
بازیگـــران نمی دهنـــد چراکه پایـــی در پـــول خواهند 
داشـــت و پایی در سیاســـت و مجبورند کـــه معقولانه 
رفتـــار کنند.ممکـــن اســـت گمان کنیـــد این جملات 
که در این مجال فرصت بیشـــتری برای تفصیل شـــان 
نیســـت، قدری تمامیت خواهانه و زیاده روی است اما 
واقعیت این اســـت که صنعت ســـینما در هرجایی که 
صنعت سینمایی هســـت، همین اســـت، نمی توانیم 
ســـودای داشـــتن چنیـــن صنعتی را داشـــته باشـــیم و 

لوازمش را رعایـــت نکنیم.
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دهه کرامت

یادداشت

بامـــداد دیـــروز دوشـــنبه هشـــتم خـــرداد از جدیدتریـــن 
دیوارنگاره میـــدان ولیعصر )عج( به مناســـبت ولادت امام 
رضـــا علیه الســـلام، رونمایی شـــد.  امام رضا علیه الســـلام 
 حصار من اســـت و هرکس 

ّ
می فرماینـــد: کلمـــه لااله الا الل

وارد حصـــار مـــن شـــود از عذابم در امـــان اســـت، اما این 
شـــرط هایی دارد و من از شـــرط های آن هستم. دیوارنگاره 
جدیـــد میـــدان ولیعصر )عج( با نام شـــرط توحیـــد اثری از  

اســـتاد حســـن روح الامین است.

عکس نوشت

نگاره

این را از یاد 
نبریم که 
سینما را 

هرکاری که 
بکنیم بر 

چهره ها و 
ستاره هایش 

استوار است. 
البته داریم 

فیلمسازانی 
که به طورکلی 

از برجسته 
کردن یک 

ستاره در 
آثارشان بهره 

می برند تا 
نقش ها نقش 

و قصه ها 
قصه بمانند 

اما چرخه 
اقتصادی 

سینما 
را نه این 

فیلمساز ها و 
فیلم هایشان 
بلکه ستاره ها 
می سازند و بر 

کسی پوشیده 
نیست که 

سینمای 
ستاره محور 

آن سوی 
سکه جامعه 

سلبریتی محور 
است

     سه شنبه 9 خرداد 1402    سال بیست ونهم    شماره 8197 
  اذان ظهر 12/02    اذان مغرب 19/34    نیمه شب شرعی 23/10   اذان صبح فردا 3/07    طلوع آفتاب فردا 4/50

اگـــر هنر، زندگـــی را نمایش می دهد، آینه اســـت؛ آینـــه زندگی! 
می تـــوان در آینه، هر چیز مرئی را مشـــاهده کـــرد. حتی بعضی 
معتقدنـــد در آینه، چیزهای نامرئی هم قابل رؤیتند. در هنرهم 
همین طور اســـت؟ می توان غیـــر آنچه جریان دارد را مشـــاهده 
کـــرد؟ امور غیر جـــاری و بی جریان را؟ حتماً می تـــوان! هنر، اگر 
زندگـــی را نمایش می دهـــد، امور جاری و معمـــول را می نماید. 

این هنر که ســـبک رئالیســـم دارد، بـــه امور واقعـــی و در جریان 
می پـــردازد و ایـــن امور کـــه موضوعاتـــش، تلخ ها و شـــیرین ها 
هســـتند، دوباره جریان می یابند و به چشم می آیند! در بازبینی 
آنچه بوده و هســـت، نقاط قوت و ضعف، مکشـــوف می شـــود و 
اهـــل عبرت، راه های بســـته و تاریک و ســـراب ها را دوباره تجربه 
نمی کنند و شـــیرینی ها را مشتاقِ تکرار می شـــوند! اما غیر اهل 
آن، تلخی هـــا و ناکامی هـــای زندگـــی را در هنر مـــرور می کنند و 
تاریکـــی بر تاریکـــی می افزایند! عبرت که فهم درســـت از زندگی 
درســـت و ســـلامت و پیشـــه مفید و نیکو اســـت، حامـــل اخبار 

خوشِ آتی و زندگی روشـــن آینده اســـت.
 اگر کســـی خطاها و اشـــتباهات گذشـــته و قبل را کنار نهد و از 
تکرار آنهـــا جلوگیری کند، یعنـــی اهداف زیســـتن و زندگی اش 
را عوض کنـــد، عبرت گرفتـــه و اهل عبرت اســـت. به اصطلاح 
کســـی اســـت که از زندگی درس گرفته است. کســـی است که 
تربیت پذیر اســـت! کســـی اســـت که نیکویی را انتخـــاب کرده 
است. کســـی است که اخلاق، صلاح، درســـتی، خیر و سلامتِ 

گفتار و کـــردار و پندار و روشـــنایی را، برتـــر و اولی می داند. 
این شـــخص که واقعاً لیاقت زندگی و زیســـتن دارد، مرتباً خیر و 
صـــلاح را ردیابی می کند و در مواجهه با هنـــر، آنها را می جوید و 
می بیند! اگر هنر بتوانـــد از آنها روی بنماید و پرده بردارد، معجزه 
بـــزرگ زندگـــی روی می دهد! معجـــزه اصلاح و رهنمـــود. اگر در 
هنر، چنین معجزه ای باشـــد، نزد هنرمندش اســـت! آن هنری 
که چنـــان می نماید، هنرمنـــدی معجزه گـــر دارد! پس هنرمند 
باید تا هنری چنان شـــاید! چگونه چنین هنرمندی می باشد؟! 
 آیـــا هنر، به تنهایـــی می تواند هنرمندی چنین، بپـــرورد؟! هنر، 
اظهـــار اســـت. اعلان اســـت. ابزار اســـت. اظهار و ابـــزار هر چه 
که باشـــد! هنر رئالیســـتی، هـــر آنچه کـــه هســـت را می نماید! 
تنهـــا یک روای اســـت. تنها یک گزارش اســـت! اگر بخواهد غیر 
آن باشـــد، دیگر رئالیسم مدعایش نمی شـــود! اگر مدعای هنر، 
رئالیســـم باشـــد، تلخی های زندگی بیشـــتر به نمایـــش می آید 
یا شـــیرینی هایش؟! اصولاً زندگی تلخ اســـت یا شـــیرین؟ بهتر 
بگوییم؛ تلخ تر اســـت یا شـــیرین تر؟! یعنی تلخ هایش بیشـــتر 
است یا شـــیرین هایش؟ چه چیز در این قاب، نقش بیشتر و یا 

مهم تر دارد؟! جغرافیا یا فرهنگ؟! ملت های فقیر و بدبخت که 
اسیر فقر تاریخی و موروثی هستند، ملول و رنجور از جغرافیایند 
یـــا فرهنـــگ؟! در کشـــورهای آســـیایی و آفریقایـــی )بالاخص(، 
گزارش فقر و بدبختی بیشـــتر آمده! علت آن، جغرافیا اســـت یا 
فرهنگ؟! آفریقا اگر اکنون فقیر و عقب مانده اســـت، همیشـــه 
چنیـــن بـــوده؟! چه چیز علـــت آن اســـت؟ تهاجم اســـتعمار و 
استعمارگران یا خیانت خویشـــان و منحرفان؟! زیبایی و ثروت 
منطقـــه و اقلیـــم؟! ثروت هایـــی نهفتـــه در آن و تحریک طمع 
تجاوزگـــران؟! یا ضعف فرهنگـــی و فرهنگ؟! و یا عامل ســـوم؛ 
تفـــاوت فرهنگ و عقب مانـــدن از قافله غارتگران و ندانســـتن 
مکـــر و فریب متجاوزان؟! ندانســـتن، امر فرهنگی اســـت؟! اگر 
چیـــزی را ندانـــی در فرهنگ باید علتش را بجویی؟! ندانســـتنِ 
مکـــر و فریب طماع و متجـــاوز، ضعف فرهنـــگ و فقر فرهنگی 
اســـت؟! دشـــمن، همیشـــه با فرهنگ و برتری در آن، به میدان 
غصـــب و اشـــغال و غـــارت نیامده! بـــا جنگ و تهاجـــم نظامی 
هم بـــوده!! اول اشـــغال کرده، ســـپس اقناع! اگر اول اشـــغال 
کـــرده، علت جغرافیا اســـت! ســـرزمین و اقلیـــم، برایش حائز 
منافـــع و عواید زیادی بوده! بطوری که خطر جنـــگ و درگیری را 
پذیرفته! اصلاً در این عرصه، خط ســـیر فرهنگ، کمتر مشاهده 
می شـــود! اگر جنگ و تهاجم، امری غیر فرهنگ باشـــد، چطور 
می تـــوان آن را در تجاوز و اشـــغال، ســـهیم و دخیل دانســـت؟! 
انسان فرهنگی، اهل منطق اســـت! منطق، راهوارش گفت و گو 
است! گفت و گو، شرط اول منطق و نشـــانه بارز فرهنگ است!
اگر بجـــای اینکه حرف بزنی تا گره بگشـــاید، دعـــوا و نزاع کنی، 
بی فرهنگ قلمداد می شـــوی! و این البته صحیح اســـت! دعوا 
و نزاع، بدون پیشینه ســـخن و گفت و گو، عملی حیوانی است! 
حیوانـــات، اختلافـــات خـــود را بـــا نـــزاع و جنگ، حـــل و فصل 
می کنند!رفتـــاری چنین از انســـان، رفتاری بـــه دور از فرهنگ و 
حیوانی است! اصلاً ســـخن از فرهنگ، سخن در حیطه انسان 
و دوری از حیوان اســـت. حیوان، یعنی موجـــودی بی فرهنگ! 
اصـــلاً هرجا جنـــگ و خونریـــزی هســـت، قلمـــرو بی فرهنگی 
اســـت!! حیوان، تـــاب اختلاف با صلـــح را نـــدارد! اگر اختلاف 
دارد، همان زمان جنگ دارد. این انســـان اســـت که با اختلاف، 
در صلح ادامـــه می دهد و فرهنگ، یعنی همین! تاب داشـــتن! 
تاب آوردن! حال ندانســـتن مکر و فریب، بی فرهنگی اســـت؟! 
اصـــلاً مکر و فریب، از فرهنگ اســـت و جـــزء آن؟! فرهنگِ غنی 
دینـــی و ملی ما، پالودن و پلائیدن از مکر و فریب اســـت و بودن 
آنها، کاملاً غیر فرهنگ اســـت! در حالی که دشـــمنان معمولاً با 

آنهـــا وارد می شـــوند و به تصرف و تجاوز می رســـند!!!
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